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بررسی جایگاه آیینی بز در غرب و جنوب غرب ایران 
بر اساس یافته  های باستان شناسی

رقیه جلیلیان۱

دانشجوی کارشناسی باستان شناسی
۱Roghayeh.Jalilian@ut.ac.ir

 
چکیده

بررسی  های باستان شناسی در چند دهه اخیر حاکی از این است که بر علاوه بر اهمیت زیستی، فرهنگی،
معیشتی دارای اهمیت ماورایی برای انسان بوده و نقش آئینی بسیار مهمی برای انسان در گذشته
داشته است. در این مقاله به بررسی جایگاه مذهبی بز در غرب و جنوب غرب ایران در بازه زمانی
هزاره سوم و چهارم پ.م با توجه به داده  های باستان  شناسی و تحلیل  های نمادشناسی می  پردازیم. در
چهارچوب مفهومی این نوشتار ابتدا به پیشینه مطالعاتی در این زمینه پرداخته و سپس به اختصار
اهلی سازی، انگیزه  های اهلی سازی و به خصوص اهلی  سازی بز پرداخته می  شود و سپس اهمیت بز در
غرب و جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار می  گیرد، در نهایت تجزیه، تحلیل و نتیجه گیری پرداخته

می  شود. 

واژگان کلیدی: اهلی  سازی بز، آیین، جنوب غرب و غرب ایران، مطالعات فرهنگی.
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The Ritual  Significance of Goats in Western and Southwestern Iran
Based on Archaeological Findings

Abstract:
Recent decades of archaeological research indicate that goats, beyond their biological, cultural,
and subsistence importance, held supernatural significance for ancient humans and played a
critical ritualistic role in the distant past. This article examines the religious status of goats in
western and southwestern Iran, focusing on archaeological data and symbolic analyses. Within
the conceptual framework of this paper, first the research background in this field is addressed,
then a brief discussion on domestication, the motivations behind domestication, with a
particular focus on goat domestication is presented,  the significance of goats in western and
southwestern Iran is argued and finally, a detailed analysis and conclusion is presented.

Keywords: Goat Domestication, Ritual, Southwestern and Western Iran, Cultural Studies.
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مقدمه
در طول حیات انسان، وجود رابطه میان او و حیوان، منجر به ایجاد رابطه تنگاتنگی با حیوانات شده
که در مواردی نیز جنبه قدسی پیدا کرده است. برخی ویژگی  های حیوانات از قبیل سرعت، درنده
خویی، باروری، ارزش یا زیبایی، باعث شده که مورد تکریم انسان  ها قرار بگیرند و رفتار آن ها باعث
ظهور برخی نمادها در فرهنگ انسان گردیده است (محمدی بدر و اقدم قوام الدینی، 1394: 184). در
طول حیات کره زمین، حیوانات در معرض عوامل مختلفی مانند انتخاب طبیعی، رانش ژنتیکی و
جهش های متعدد قرار گرفته اند، بنابراین چنین عواملی باعث ایجاد تغییرات بین گونه  ای و درون گونه  -
ای شده اند. جهش  های ژنتیکی که در جمعیت  های حیوانات اهلی رخ می  دهند، باعث ایجاد شایستگی  
هایی در حیوانات حامل آن ها شده و در نتیجه این حیوانات نتایج بیشتری خواهند داشت. چنانچه یک
جهش جدید باعث افزایش شایستگی افراد حامل آن نسبت به سایر افراد جامعه شود، انتخاب باعث
می  شود افرادی که دارای شایستگی بیشتری هستند در تشکیل نسل بعد شانس مشارکت بیشتری داشته
باشند (بی غم و همکاران،۱۴۰۱: ۱). مدارک موجود، تحول دامداری کوچ  نشینی از دوران نوسنگی در
مناطق مرتفع در گزارش کاوش  ها و بررسی  ها ثبت شده  اند. پرورش دام بی  شک بنیادی  ترین راه امرار
 معاش کوچ  نشینان است. در این اقتصاد متحرک، ذخیره و جابه جایی «ثروت» بـا خـود دام  ها انجام
می  گرفت؛ وضعی که حمل، ذخیره، مصرف و به ویژه مبادله کالای دامداری را بسیار آسان  تر از فرآورده  -
های کشاورزی و صنعتی می کرد. برخلاف شیوه معیشت کشاورزی، که مشارکت بیشترین اعضای جامعه
را طلب می کند، جوامع کوچ نشین نیازی به این مشارکت گسترده نداشتند. نگهداری و چرا گله  ها در عمل
بیشتر توسط کودکان پسر و دختـر بـا نظـارت شماری از بزرگسالان قبیله انجام می گیرد. در نتیجه، با
رشد جمعیت، مـازاد آن نمی  توانست توسط خود این جوامع جذب و به کار گرفته شود. به همین دلیل
ساختاری است که جمعیت مازاد جوامع کوچ نشین به منزله کارگر، جنگجو و یا ترکیبی از هر دو، جـذب
شهرها و مناطق وسیع کشاورزی می شدند. در دوره اور III جمعیت کوهستانی عیلام به منزله کارگر و
مزدور نظامی در مناطق جنوبی بین النهرین و بی شک در شوشان، حضور داشت و بخشی از ساکنان

این سرزمین  ها را تشکیل می  داد.
پیشینه تحقیق 

بزها همراه با گوسفندان خویشاوندان نزدیک خود، از دیرباز به عنوان اولین گونه  های اهلی شده دام
شناخته می  شدند. که به دست انسان اهلی شده برهمین اساس پژوهش  هایی در رابطه با نخستین بز یا
بزهای اهلی انجام شده است در کتاب ملک شهمیرزادی (1375) «باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ
ایران» به اهلی  سازی بز در محوطه  های پیش از تاریخ در شمال و غرب ایران اشاره شده است، در کتاب
جیمزفریزر (1382) «شاخۀ زرین، پژوهشی در جادو دین» به بز به عنوان نمادی از روح غله که در
فرهنگ  های متخلف تجلی می  یابد اشاره شده است، در مقاله ابراهیمی پور فرسنگی (1390) «بازتاب
باورهای  های مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان» به بز به عنوان جانوري ترکیبی با ایزدان و جانوران
دیگر که بر روی مهرها تجلی یافته، اشاره شده است، در مقاله بهروزی و همکاران (1399) «منشأءیابی
و سیر تحول نقوش اسفنکس و موجودات ترکیبی انسانی- حیوانی روی مهرهای عیلام باستان» به بز
که روی مهرها به تصویر کشیده شده اشاره شده، در مقاله فتحی و سپیده  نامه «تداوم سنتی نماد شاخ
بزکوهی در معماری آغاز ایلامی تا عصر حاضر» به بز اشاره شده است، در مقاله معصومی (1349)
«نقش بز کوهی بر روی سفال  های پیش از تاریخ ایران» به نقش بز که بر روی سفال  ها به تصویر کشیده
شده اشاره شده است، در مقاله  فلکی و همکاران (1398) «مطالعه و شناخت نقوش حیوانی مهرهای
مشبک جنوب شرق ایران» به بز که نقش آن بر روی مهرها به تصویر کشیده شده اشاره شده است در
مقاله ای که دالی و همکاران[1] (2021) «گله و شکار ژنوم بز از سپیده دم اهلی شدن در رشته کوه  های
زاگرس» به بز و خاستگاه اهلی  سازی آن اشاره شده است، در مقاله زدر[2] (2006) « ارزیابی انتقادی
نشانگرهای اهلی شدن اولیه در بز» به اهلی شدن اولیه بزها پرداخته است، در مقاله لویکارت و
همکاران[3] (2006) خاستگاه و انتشار بزهای خانگی استنباط شده از نشانگرهای NA نمونه تجزیه و

تحلیل mtDNA، کروموزوم Y و ریزماهواره ها به خاستگاه و انتشار بزهای اهلی پرداخته شده است.

[1] Daly et all
[2] Zeder
[3] Luikart et all
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روش تحقیق
روش پژوهش، مبتنی بر استفاده از داده  های آماری، کمی و توصیفی تحلیلی به همراه استناد به منابع

کتابخانه  ای است.
 

اهلی  سازی
دانشمندان اهلی  سازی را چنین تعریف می  کنند: دستکاری هدفمند در گیاهان و حیوانات به نحوی که
باعث تغییرات ژنتیکی و ظاهری در آنان گردد. به عبارت دیگر به لحاظ رفتاری از اجداد وحشی خود
متفاوت هستند. اهلی  سازی پدیده ای یک شبه نبود؛ گرچه ظهور آن نسبتاً سریع بود، اما به وجود آمدن
نخستین فرهنگ  های نوسنگی و انتقال از غذا به کشاورزی به معنای واقعی در حدود ۳۰۰۰ سال طول
کشید. تغییرات ژنتیکی و ظاهری که در طی اهلی  سازی ظاهر گشته، با دخالت انسان شدیدتر شده اند،
زیرا مردمان نوسنگی با برگزیدن تغییرات مفید پدید آمده گیاهان و حیوانات و انتخاب آن ها برای
تولیدمثل بیشتر از طریق پرورش انتخابی، به این تغییرات دامن زده اند یکی از یافته  های تقریباً
مشترک از میان مکان  های باستانی، بقایای استخوانی حیواناتی است که در رژیم غذایی انسان  های آن
دوره جای داشته. تقریباً از حدود۱۰۰۰۰ق.م انقلابی بزرگ در خاورمیانه، از هلال حاصلخیزی در ترکیه و
عراق تا ایران و در سواحل دجله و فرات صورت گرفت. انقلاب تولید غذا؛ با اهلی  سازی گیاه و حیوان
که بستر اصلی این انقلاب محسوب می  شده در عصر نوسنگی به وقوع پیوسته است (احمد صفاری،

 .(۵۶ : ۱۳۹۴
انگیزه  های اهلی  سازی 

برخی پژوهشگران دگرگونی  های آب و هوایی (به ویژه دوران یخبندان دریاس جوان) به عنوان برجسته  
ترین انگیزه در سرآغاز اهلی  سازی در آغاز دوران هولوسن بیان نموده  اند. پس در این باره، نکته دارای
اهمیت این است که آب و هوای مناسب از عصریخبندان، پیشتر نیز چندین بار در دوره زمانی پارینه
سنگی جدید پدیدار گشته بود؛ ولی اهلی  سازی در آن دوره  ها به وقوع نپیوست. تنها در بازه زمانی آغاز 
هولوسن، همگی مؤلفه  های بایسته گرد هم آمدند و اهلی  سازی آن هم نه به یکباره چه بسا در یک بازه
زمانی چند هزارساله در نقاط گوناگون جهان رخداد. شواهد گیاه باستان شناسی و جانورباستان شناسی
نشان داده  اند که گندم، جو، بز و گوسفند که به عنوان چهار گونه بنیادین در اهلی  سازی شهره هستند
برای نخستین بار در پیرامون ۱۱۵۰۰ سال پیش (شاید هم کمی قدیمی  تر) در نقاط مختلف هلال
حاصلخیز آن هم به دفعات مورد اهلی سازی قرارگرفته است از سویی دیگر، پژوهش  های ژنتیکی فراوان
انجام شده درباره سرآغاز این چهار گونه در دو دهه اخیر، همگی گویای آن است که نیای همه گونه  های
امروزین گندم و جوی اهلی، وابسته به شمال هلال حاصلخیز و جنوب شرق ترکیه بوده است و
همچنین همگی گونه  های بز اهلی در فلات ایران ریشه  ای در جنوب کوهستان توروس و شمال غرب
زاگرس دارند. این پژوهش  ها همچنین به روشنی نشان داده  اند که هیچ گونه اهلی سازی بز در بخش  های
شرقی فلات مرکزی رخ نداده است و بیشتر گونه های موجود در فلات مرکزی از بازماندگان بزهای اهلی
شده در زاگرس هستند درباره گندم و جو، پژوهش  های باستان شناختی و همچنین ژنتیک نشان داده  اند
که حضور گونه  های اهلی این گیاهان همچون موجی پیش رونده از هلال حاصلخیز به سوی اروپای
غربی و سرانجام اسکاندیناوی صورت گرفته است. این امر درباره گوسفند، بز، گاو و خوک نیز به اثبات

رسیده است (وحدتی نسب، 1387: ۱۳۵). 
موقعیت جغرافیایی رویدادهای اهلی  سازی را می توان از الگوهای جغرافیایی توزیع تنوع ژنتیکی
استنباط کرد. به عنوان مثال، انتظار می  رود سطوح تنوع مولکولی در نژادهای اهلی در نزدیکی مرکز
مبدأ بالاتر باشد، با این فرض که پراکندگی دور از مرکز منجر به از بین رفتن تنوع ژنتیکی به دلیل
mtDNA اثرات مکرر پایه  گذار می  شود (لوفتوس و همکاران ، ۱۹۹۹). با این حال، در بزها، تغییرات
ظاهراً در منطقه هلال بارور در مقایسه با سایر مناطق قاره ای بیشتر نیست؛ به عنوان مثال، تنوع
mtDNA[1] (میانگین تعداد تغییرات پایه بین دو دنباله) در خاور نزدیک، اروپا و آسیا تقریباً برابر است،
10 تفاوت جفت باز (یعنی جایگزینی). در جریان اهلی  سازی دو عامل اصلی و مهم نقش داشته؛ ۱-

نگهداری از حیوانات ۲-پرورش حیوانات

[1] - گونه  ای DNA است که در میتوکندری سلول  های یوکاریوتی یافت می  شود.
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در جریان نگهداری از حیوانات که شکل ابتدایی گله داری است، حیوانات ماده به منظور تولید نسل
حفظ می  شوند و نرها به منظور تولید گوشت و پشم ذبح می  شوند، ولی در مرحله بعد یعنی پرورش؛
حیوانات نر به صورت گزینشی انتخاب می  شوند و ۱۰ درصد از نرها در مقایسه با ۲۰ درصد از ماده  ها
زنده نگه داشته می  شدند، اولین شواهد مربوط به اهلی  سازی از حدود ۱۰۰۰۰ سال ق.م. برمی  گردد (احمد
صفاری، ۱۳۹۴: ۵۶). از جمله دلایل اهلی  سازی نیاز انسان  ها به تأمین مواد غذایی و همچنین در دسترس
بودن حیوانی است که شرایط اهلی  سازی را داشته باشد، که بز این ویژگی اهلی  سازی را داشته است.

.
اهلی  سازی بز

ژنوم میتوکندری تنها از طریق مادر به ارث می  رسد و به علت فقدان روش بازخوانی DNA ، مقدار
جهش[1] در آن ده برابر DNA هسته  ای است. این ویژگی  ها به شناسایی و تشخیص منشأ یک نسل
بسیار کمک کرده و ژنوم میتوکندری را به نشانگر مناسبی برای پژوهش  های تکامل نژادی مبدل کرده
است. یکی از قسمت  های مهم این ژنوم، منطقه فوق متغیر (HVS[2]) که بسیاری از تحقیقات انجام
شده در زمینه خاستگاه احشام (به ویژه بز) بر روی این قسمت از ژنوم میتوکندری تمرکز داشته  اند
(حاجی مزدارانی و همکاران،۸۶ :۱۳۹۴). DNA را می  توان از هر ماده بافتی از جمله کبد، ماهیچه،
پوست، خون، سلول  های باکال، شاخ، استخوان، مو، شیر به دست آورد (Luikart and all, 2006). برای
بررسی اثر ژنومی مدیریت اولیه و پیامدهای آن برای فرآیند اهلی سازی بز، ما 14 ژنوم هسته ای جدید
(میانگین پوشش 1.13X) و 32 ژنوم میتوکندری (mtDNA) (میانگین پوشش 143X) از دو محوطه گنج -
را دو خوشه مجزا  ژنوم ها  این  که  است،  گرفته  تحلیل صورت  و  تجزیه  مورد  عبدالحسین  تپه  و  دره 
نشان می دهند: آن هایی که میل جنسی خانگی دارند و گروهی اقلیت با میل وحشی قوی تر، که نشان
Kevin G.) می دهد بزهای مدیریت شده از نظر ژنتیکی از بزهای وحشی در این افق اولیه متمایز بودند

.(Daly and et all, 2021
به احتمال زیاد خاستگاه بزهای اهلی دوره نوسنگی دشت  های کاشان و قزوین جنوب شرق ترکیه است.
به این ترتیب، می  توان گفت که بزهای مورد بهره  برداری جوامع انسانی این دو دشت در حدود ۷۵۰۰
سال پیش از نسل بزهایی بوده  اند که در حدود ده هزار سال پیش در جنوب شرق ترکیه اهلی شده
 بودند؛ بنابراین، به نظر می  رسد ارتباطات سازمان یافته، اما نامرئی میان جوامع انسانی دوره نوسنگی
در منطقه خاورمیانه و شاید هم مناطق فراتر از آن وجود داشته است؛ به نحوی که محصولات (بزهای
اهلی) که در ده هزار سال پیش در جنوب شرق ترکیه به بهره  برداری رسیده بودند، طی کمتر از ۲۵۰۰
سال به مناطق داخلی فلات ایران (فاصله ای بیش از ۷۰۰ کیلومتر) رسیدند و جوامع ساکن در این
مناطق از آن  ها بهره  برداری کردند (حسین زاده ساداتی، ۱۳۹۳: ۳۹-۴۰). بز اهلی به گونه وحشی زاگرس و
قفقاز خیلی نزدیک  تر از گونه گوسفندی است و بی  تردید منشاء خود را از آن می  گیرد. نوع دیگری از
بزکوهی به نام مارخور نیز می  توانسته منشاء بعضی از گونه  های شرقی بز باشد. شاید مسیر گسترش
بز که در اوایل هزاره هفتم پ.م. در کوهپایه  های زاگرس ایران اهلی شده قابل مقایسه با مسیر
گسترش گوسفند باشد و اهلی کردن منجر به تغییر شکل شاخ در این بزها شده است. به طوری که از
شعبه  های اجدادی آن  ها با شاخ  های شمشیری سه شعبه متفاوت از هم جدا  شده و گسترش یافته است.
با این که بزهای اروپایی و بزهای کوتاه قد حاره ای، کم و بیش شکل اولیه شاخ  های خود را حفظ کرده  -
اند، بزهای آسیایی شاخ  های پیچیده مشابه به طرف درون و بزهای آفریقایی شاخ ه ای پیچیده متفاوت
به طرف بیرون دارند. با این همه بز به دلیل ضعیف  ترین قابلیت تغییر شکل، در جایگاه  های طبیعی
خشک یا کوهستانی بیشتر از گوسفند باقی مانده است (پی یر دیگار، ۱۳۸۵: ۱۷۷). مطالعات ژنتیکی اثبات
کرده است بز وحشی کاپرا ایگگوس[3] نزدیک  ترین و قوی  ترین نماینده ژنتیکی، به عنوان اجداد بز

اهلی امروزی است (حاجی مزدارانی و دیگران،۱۳۹۴: ۹۰). 

1] Mutation

[3]Capa aegagrus
[2]- سندرم هایپرونتیلیشن، سندرم بیش فعالی تنفس.
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در كليد استنتاج ارائه شده توسط تمپلتون (1998)، دلايل مختلفي براي جدايي كلادها از يكديگر بيان
شده است كه در مورد گونه مورد مطالعه چندين مورد از اين دلايل براي كلادبندي انجام شده با الگوي
فيلوجغرافيايي كل و بز در ايران مطابقت داشت. الگوي "بسط محدوده به هم پيوسته" بر اين فرض
استوار است كه بسط جمعيت ناشي از پراكنش كم افراد است، اين مدل بسط محدود در همه سطح  
هاي آشيانه بندي ديده مي  شود و عامل جدايي كلادها معرفي شده است. مدل ديگري كه در روش
آناليزهاي فيلوژئوگرافي ديده مي  شود، محدوديت جريان ژن است كه در كلاد 3 -6 ديده مي شود.
جدايي دگرجايي قديمي  ترين مدلي است كه در اين روش در نظر گرفته شده است يك مانع فيزيكي و
جغرافيايي سبب جدا شدن جمعيت مي  شود ايجاد اين كلاد كوچك شده است (قوامی و همکاران،

.(۲۰۹ :۱۳۹۶
اینک روشن شده است که اجداد بز اهلی نوعی بز آسیایی با نام علمی کاپرا هيركاوس اجيجروس بود.
قدیمی  ترین نمونه از بقایای استخوانی بز اهلی شده در ایران مابین بقایای غار کمربند در کنار دریای
خزر و تپه سراب در غرب ایران نزدیک کرمانشاه ملاحظه شد. به نظر می  رسد که بز توسط ساکنان
اولیۀ تپه گوران نیز پرورش می  شد. در دورۀ بزمرده نیز بز همراه گوسفند نگهداری می  شد. در تپه گنج
دره اثر سم بز اهلی روی خشت  های ساختمان  های طبقه استقراری D باقی مانده است (تصویر1) (ملک
شهمیرزادی، ۱۳۷۵: 122). علاوه بر جمع  آوری و دروی غلات کشت شده در اواخر زمستان و اوایل بهار
مردم دوره بز مرده گله  دار نیز بودند و رمه  های بز را نگهداری می  کردند که این حیوان در اصل بومی
منطقه جبل   حمرین و کوه سیاه بود و در این دشت فقط از مراتع طبیعی استفاده می  کرد بیشتر بزهایی
که به مصرف غذایی می  رسیدند، جوان سال بودند و به نظر می  رسد که فقط یک سوم رمه به سه
سالگی می  رسیدند و کشتن بزهای نر بیشتر رواج داشت. اهالی بز مرده گوسفند نیز نگهداری می  کردند
ولی به نسبت بسیار کمتری در مقایسه با بز (ملک شهمیرزادی، ۱۳۷۵: ۱۳۰). پیکرک  های گلی بسیار زیادی
بدست آمدند در میان این پیکرک  ها اشکال بز و گوسفند به خوبی قابل تمیز هستند. تعدادی پیکرک
انسان نیز بدست آمده که از نظر اقتصادی به نظر می  رسد ساکنان گنج دره بز را اهلی کرده بودند، روی
بعضی خشت  ها اثر ردپای بز وجود داشت که در اثر آتش سوزی بزرگ که در زمان استقرار طبقه D رخ
داد این خشت  ها پخته شدند و به صورت آجر درآمدند و ردپای بزهای روی آن  ها کاملاً ثابت شد (ملک

شهمرزادی، ۱۳۷۵ : ۱۴۵).
اهمیت بز در مواد فرهنگی

شکار بزکوهی در ایران سابقه طولانی دارد و از دوران پیش از تاریخ ساکنان این سرزمین به عنوان
یکی از منابع تأمین معاش از آن استفاده می  نمودند. طبق مدارک مکشوفه، شکار بزکوهی در ادوار قبل
به سبب اعتقادات موجود که آن را مظهر فراوانی می  دانستند، به وسیله الهه  ها صورت پذیرفته است
(آمیه، ۱۳۷۲: ۳۶). بز به خصوص بزکوهی از جانوران ملی ایران است که تصویر آن به شکل واقع گرایانه،
انتزاعی و نمادین بر بسیاری از اشیا ما قبل تاریخی اعم از ظروف سفالی، سنگی و بر روی مهرها نقش
شده است. در شوش و ایلام بزکوهی مظهر فراوانی و رب  النوع روییدنی  ها خوانده می  شود (معصومی،
۱۳۴۹ : ۱۸۳). معانی نمادین آن، چالاکی، گرما، نیروی زاد و ولد انس  گیری و زمستان است. اصل مذکر و
نماد قدرت تولید و حرارت خورشید، یکی از حیوانات حاکم بر آسمان  ها و در منطقه البروج یکی از
صورت  های فلکی در آسمان شمالی که بز شاخ دار نیز نامیده می  شود (جابز، ۱۳۷۰: ۲۳). این حیوان
روزگاری به عنوان تجسم باروری انسان  ها و گله  های گاو پرستیده می  شد و با خدای حاصل خیزی

سومری به نام تموز و نین گیرسو، یکسان به شمار می  آمد (هال، ۱۳۸۰: ۳۵).
هر قوم باستانی بزکوهی را مظهر یکی از عوامل طبیعی سودبخش می  دانسته، به عنوان مثال در
لرستان بز حیوان خورشید و وابسته به خورشید بود و گاهی نیز مظهری از فرشته باران بود، زیرا از
ادوار کهن ماه با باران و خورشید با خشکی و گرما رابطه داشته است و چون میان شاخ های خمیده
بزکوهی و هلال ماه نیز رابطه  ای وجود دارد از این رو مردم باستان عقیده داشتند که شاخ  های پرپیچ و
خم بزکوهی در نزول باران مؤثر بودند، شاخ  ها نیز بدون تناسب و پهن و بزرگ گردیده، که بعدها فقط
به نمایش شاخ بز پرداخته شد، به این صورت که دایره ای بزرگ طرح می  نمودند. باید گفت که بزکوهی
نیاز به گیاه دارد و کوه منبع رستنی هاست. هرگاه بز کوهی با آن چابکی خاص خود دیده شود، نشان از

آب و گیاه می  دهد.
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نقش بزکوهی نشان دهنده اهمیت فوق العاده این حیوان و همچنین جایگاه مهم آن در باور و اساطیر
مردمان گذشته بوده است. البته این حیوان را شاید بتوان با توجه به اسناد و مدارک موجود از قدیمی  -
ترین نمادهای شناخته شده در تاریخ بشری نیز در نظر گرفت. در ایران باستان تصویر این حیوان را در
قالب  های مختلف (مجسمه، نقاشی و کنده  کاری) از اوایل دوران نوسنگی تا امروز را می  توان مشاهده
کرد. نقش این حیوان علاوه بر صخره  های مناطق مختلف و دیواره ی غارها، بر ظروف سفالی به صورت
نقاشی (سیلک، شوش، اسماعیل آباد و ...) و حتی در قالب مجسمه از استقرارهای عصر نوسنگی نیز
بدست آمده است (گنج دره، آسیاب، سراب و ...) و بر روی مهرها نیز تصویر شده است. بز در اساطیر
باستان نماد آبادانی و فراوانی و هم چنین نماد آب و ماه هم هست. نقش این حیوان را، علاوه بر بقایای
آثار پیش از تاریخ، بر آثار دوران ماد و هخامنشی و حتی مفرغ  های هزاره  های اول ق.م. و بالاخره
پیشرفته  ترین شکل آن روی مهرها و ظروف دوره ساسانی می  توان مشاهده کرد. در این دوره بز نگهبان

ماه در نظر گرفته شده است. 
در متون میخی اطلاعات ارزشمندی درباره سنت  های خاورمیانه و به خصوص جایگاه نمادین حیوانات
دیده می  شود. در بین  النهرین بز نماد (انکی) خدای آب  ها بوده است و همچنین میترا را با تصویر یک
جفت گاو نر و نقش بزکوهی نمایش داده  اند. نقوش بزکوهی در بعضی از کتیبه  ها نشان از تقدس داشته
در بعضی روستاهای ایران هم اکنون نیز عقیده و باور دارند و نسل های بعدی که از کنار آن ها گذر می کرده  -
اند کنار یا روی نقش  های قبلی نقش بز کوهی جدید حک کرده  اند. سفال  های کشف شده در محوطه و
سنگ نگاره  ها هم تصویر بز کوهی سمبلیک شاخ بلند آن به دمش رسیده را دارند، همه این ارتباطات
قابل تعمیم و معنادار هستند. نکته قابل توجه این که %90 سنگ نگاره  های ایران متشکل از نقوش
بزکوهی سمبلیک می  باشند که نشان از زیستگاه دوره  های خاص خود دارند. این حیوان قوی از دیرباز
مرکز قدرت به شمار می  رفت و همواره حیوان جلودار رمه بوده به همین سبب مأنوس و مهم به شمار
می  رفته است. به عموم از فرمانروایی خورشید بزکوهی حیوان خورشید نام گرفت و علامتی شبیه
ستاره چند پر که به اصطلاح «لوتوس» گویند؛ در بین شاخ  های این حیوان بر سفالینه  ها رسم شده
است (صفاران و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۶). در آثار معماری دوران نوسنگی بدون سفال محوطۀ شیخی  آباد،
چهار جفت جمجمه، شاخ و فک فوقانی بزکوهی و یک جمجمه و شاخ گوسفند وحشی به شکل بسیار
دقیقی در کف ساختمان شماره دو قرار داشته است که شاخ برخی از آ ن ها نزدیک به یک متر بوده است،

لازم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد در ورودی است (تصویر1؛ محمدی فر، 1390: 5 - 6). 

تصویر1: شاخ  های پیدا شده در محوطه شیخی آباد (فتحی و سپیده  نامه، 1398: 1971).

 بزکوهی مظهر فراوانی و رب النوع روییدنی  ها و در شاخ آن قدرتی جادویی پنهان بود. به همین مناسبت
در دوره خاص فقط شاخ بز کوهی به عنوان سمبل روی ظرف دیده می  شود (فتحی و سپیده  نامه،

.(1973 :۱۳۹۸
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بز کوهی در تمدن ایلام نیز کارکرد مذهبی داشته است بطوری که قرار داشتن بزهای کوهی در دو سوی
درختی که مظهر زندگی و حیات به شمار می  رود اشاره به همین موضوع دارد. گواه این امر، اثر مهری
مربوط به هزاره سوم ق.م. مکشوفه از شوش است که بزکوهی را در دو طرف درخت زندگی نشان می  -
دهد (مهرآفرین، ۱۳۷۵: ۲۸۱). در همین راستا می  توان به یک مهر که متعلق به هزارۀ سوم ق.م. است،
اشاره نمود که معبدی در عیلام قدیم را نشان می  دهد، که به صورت یک بنای مربع مستطیل مرتفع بر
یک شالوده ایوان دار به تصویر کشیده شده است. جالب ترین ویژگی این معبد سه شاخ بزرگ است که در

هر طرف دیوارهای معبد نصب شده است (تصویر2). 
سنگ نبشته  های عیلام میانه ثابت می  کند که این شاخ  ها به عنوان نماد الوهیت جزء مهمی از هر معبد
بوده است چنان که شاه شیلهاک اینشوشیناک در قرن دوازدهم افتخار کرده است که، بیست معبد
شاخی را حفظ و دوباره سازی کرده است. پانصد سال بعد آشوربانیپال با افتخار به ما اعلام می    کند،
که در جریان فتح شوش، شاخ  های برنزی ریخته  گری شده را از زیگورات برکنده است، که یکی از کنده  -
کاری  های قصر سلطنتی اور در نینوا (موصل امروزی) معبد مرتفع همین زیگورات را در شوش با دو
ردیف شاخ بسیار بزرگ در قسمت جلویی آن به تصویر می  کشد. در خصوص الهام  گیری از شاخ به
عنوان نماد قدرت باید یادآور شد که، هنگام حرکت یک گله بز کوهی در طبیعت، طبق نظم خاصی
حرکت می  کنند و یک بز نر قوی هیکل با شاخ  های بلند که معمولاً تنها بز نر گله هست و به "جلو رو" و
"سرتوال" مشهور است رهبری گله را بر عهده می  گیرد و در جلوی دام حرکت می  کند و هرگاه بایستد
گله نیز متوقف می  شود. همین مساله مایه الگوبرداری برای انسان بوده است و شخص اول روستا که
همه تابع او هستند با نصب شاخ  های یک بز نرکوهی خود را صاحب قدرت معرفی می  کند. اشاره یکی
از افراد این روستا به ضرب المثل "شاخ کسی را شکستن"، تاحدودی بیانگر مفهوم خان  نشینی و قدرت
است که شاخ به نماد آن یعنی "قدرت او را در هم شکستن" تبدیل شده است (فتحی و سپیده  نامه،۱۳۸۹

.(۱۹۷۴ :

تصویر 2: تصویر بازسازی شده از معبد عیلامی از روی مهر (هینتس، 1371: 65).
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اهمیت مذهبی بز در غرب ایران
اهلی کردن بز منشأ تحولات بسیاری بوده برای همین نقش آن بر روی مهرها، سفال  ها، نقاشی غارها و ...
جلوه  گر شده است. بر روی مهرهای به دست آمده از شوش نقش بز را داریم. بر روی سفالینه  ها نقش آن
کشیده شده (نمونه ظرف مکشوف در تل باکون تخت جمشید هزاره چهارم ق.م) کوزه سفالی بزرگ
شبیه خمره نخودی رنگ که دارای کردن کوتاه لبه به خارج برگشته است. زیر گردن و روی بدنه آن با
سه حاشیه افقی و قسمت پایین کوزه با دو حاشیه پهن افقی مزین است و در فاصله بین این حاشیه  ها
از سه طرف نقش سه بزکوهی قرار گرفته است و هنرمند در ترسیم شاخ بزها تا آن اندازه زیاده روی

کرده که شاخ  ها تمام سطح ظرف را فرا گرفته است (تصویر3؛ معصومی، ۱۳۴۹: ۲۰۹). 

تصویر 3: نقوش حک شده بر روی ظروف محوطه تل باکون (دادور و همکاران، 1393: 8).

نقوش حک شده بر روی ظروف تل باکون در اثر مهری مشکوفه از شوش که قسمت بالایی آن از بین
رفته ولی با توجه به سایر عناصر می  توان آن را تفسیر نمود. فردی که بر روی حیوانی شاخ دار نشسته
است و دو پای خود را بر روی یک بز - ماهی گذاشته است در مقابل آن فردی ایستاده و دستانش را
برای نگه داشتن شی احتمالا آئینی که پیشکشی به درگاه او می  باشد، بالا آورده است (تصویر 4؛

ابراهیمی پور فرسنگی و همکاران، ۱۳۹۰: ۹۰). 

تصویر4: اثر مهر مکشوفه از شوش با نقش بز ماهی (ابراهیمی پور فرسنگی و همکاران، ۱۳۹۰: 91).
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از شوش سنگ نگاره ای با تزئین بز -ماهی به دست آمده که این موجودات پشت به هم با سر بز و دم
ماهی نقش شده  اند که نشانه  ایی از قلمروی خدای اآ می  باشد (تصویر 5؛ همان: ۹۱).

تصویر5: حوض آئینی با نقش بز ماهی، دوره عیلام میانه (ابراهیمی پور فرسنگی و همکاران، ۱۳۹۰: ۹1).

در اثر مهر مشکوفه از شوش بزهای کوهی در دوطرف درختی که مظهر زندگی و حیات است نشان
داده شده  اند (تصویر 6؛ فتحی و سپیده  نامه، ۱۳۹۸، ۱۹۷۰).

تصویر6: اثر مهر مکشوفه از شوش، دوره عیلام قدیم (فتحی و سپیده  نامه، ۱۳۹۸: ۱۹۷2).

روی مهر و اثر مهری که از تپه ملیان کشف شده، نقش بز کوهی که در حالت  های مختلف نقش شده به
دست آمده است (تصویر7؛ همان: ۱۹۷۵). 

تصویر7: مهر و اثر مهر مکشوفه از تپه ملیان، دوره آغاز عیلامی (فتحی و سپیده  نامه، ۱۳۹۸: ۱۹76).
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یک حلقه افسار با دو بز در دو سوی یک درخت ایستاده  اند که این حلقه روی یک مهر استوانه  ای پیدا
.(Porada, 1970: 79) شده نیز حک شده که مربوط می  شود به دوران ایلام میانه

 
در سنگ نگاره  ها نیز تصویر بز حک شده مانند نقش کنده  های تیمره، میرملاس و هومیان که تصویر بز
در حال فرار، شکار، پرورش و ... را داریم. بر روی سفالینه  های پیش از تاریخ تا عصر حاضر نقش بز
همراه با سایر عناصر طبیعت کشیده شده مانند: جام معروف شوش با نقش بز که دارای شاخ  های بزرگی

است (تصویر 8). 

تصویر 8: نقش بز بر روی جام معروف شوش (فتحی و سپیده  نامه، ۱۳۹۸: ۱۹72).
 

لوحی گلی از شوش به دست آمده که نشانه  های خط بر روی آن هست به این صورت که بزهایی به
تصویر کشیده شده  اند و در پشت لوح تعداد بزها را نکشته  اند که شاید این لوح برای معامله و تجارت

بوده است (تصویر9: هینتس، 1371: 35). 

تصویر 9: لوح گلی مکشوفه از شوش (هینتس، 1371: 35).

همچنین در میان آثار یافت شده از غار کلماکره لرستان پیکره مفرغی بز نیز پیدا شده است.
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اهمیت مذهبی بز در غرب ایران
شواهد باستان شناسی از رشته کوه های زاگرس در غرب ایران نشان می دهد که بزها در اواخر هزاره
نهم/اوایل هزاره هشتم اداره می شدند. ژنوم های هسته  ای و میتوکندریایی نشان می  دهد که این بزها از
نظر ژنتیکی متنوع و اجدادی به بزهای اهلی بعدی بوده و قبلاً از بزهای وحشی متمایز شده  اند. در تپه
 Daly et al, 2021: 2) به دست آمده است D گنج دره اثر سم بز اهلی بر روی خشت  های طبقه استقراری

.(Daly et al, 2021: 2) تپه گنج دره D تصویر 10: اثر سم بز بر روی خشت  های طبقه

در گنجینه زیویه یک پلاک که از عاج ساخته شده با دو بز در دو سوی یک درخت مربوط به هزاره هفتم
ق.م. (تصویر 11؛ پرادا، 1383، 181).

تصویر 11: پلاک ساخته شده از عاج با نقش دو بز کوهی در دو طرف یک درخت مقدس (پرادا، 1383، 181).
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نتیجه گیری
با توجه به شرایط زیست محیطی غرب و جنوب غرب ایران در بازه زمانی اوایل دوران نوسنگی و آغاز
روستانشینی همزمان با دوره زمین  شناسی هلوسن اهلی  سازی در این دو ناحیه شکل گرفت. اگرچه
اهلی  سازی در نقاط مختلف جهان با توجه به شرایط جغرافیایی و زیست  بوم در تاریخ  های مختلفی
پدید آمده است. چنانچه آشکار است که اهلی  سازی یک پدیده است، که مجموعه از شرایط موجب
شکل گرفتن آن می  شوند. در واقع انسان  ها از زمانی که شروع به اهلی  سازی حیوانات کردند متوجه
تفاوت برخی حیوانات نسبت به بقیه شدند و همین امر باعث شد که به بز بیشتر توجه کنند، حال در
این میان اهلی  سازی بز به مانند حیوانات دیگر دشوار اما ارزشمند بود. مردمانی که در غرب و جنوب
غرب ایران زیست می  کردند علاوه بر توجه به ارزش بز به عنوان یک منبع تأمین مواد غذایی به ارزش
معنوی آن نیز توجه کردند و در معماری، هنر، سفالگری، نقاشی تصویر بز را کشیدند، آنچه برای مردمان
این دو نواحی اهمیت داشت بز بود که برای آن تقدس قائل بودند، در برخی نواحی هنوز از تصویر بز بر
روی آثار و اشیاء و حتی شاخ بز بر روی معماری خانه  ها یا امکان مقدس استفاده می کنند، بهره  گیری از
بز دارای جنبه  های افسانه  ای، مذهبی و آئینی است، در طول تاریخ باور های انسان باعث بروز
رفتارهایش بوده است، همین امر باعث شده که به بز یک قدرت جادویی بدهند و نقش آن را بر روی
آثار خود نمایان کنند. در مهرهای عیلام هزاره سوم ق.م. نقش بز را در صحنه  های مختلف به تصویر
کشیدند، برای انسان های هزاره سوم ق.م. درخت نماد زندگی و بز نماد رشد بود. اهلی  سازی بز و گوسفند
باعث پیشرفت در دامداری شد و بز در جریان اهلی  سازی دچار تغییر و تحولات گسترده گردد، همانند
تغییر در شاخ، شکل، شیردهی و مو. با توجه به این که در غرب و جنوب غرب هوا در زمستان  ها سرد و
تابستان گرم و خشک است مقاومت بدنی بز نسبت به گوسفند بیشتر است. همچنین ایرانیان باستان
به قدرت جادویی که بز دارد اعتقاد داشتند به صورتی که در اشیاء غار کلماکره تصویر بز برروی اشیاء
قابل مشاهده است، در دوره عیلام قدیم تصویر مهرهایی وجود دارد، که نقش بز یا شاخ آن بر روی آن  
ها حک شده و این نشان از قدرت و الوهیت بز در نظر آنان داشته است. در غرب ایران نیز سر بزهایی
را در زیر کف یک ساختمان که به احتمال معبد بوده پیدا کرده  اند، که این نشان دهنده اهمیت بز و

قدرت جادویی است که برای آن در نظر داشته اند.
 
 

سپاسگزاری
بدین وسیله از خانم پریا ملاحسینی که بنده را در انجام این پژوهش یاری کردند، صمیمانه تشکر و

سپاس گزاری می  کنم.
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